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دستگیری شکارچیان غیرمجاز در شمال تهران 

رئیس پلیس پیشــگیری تهران از دستگیری شــکارچیان غیرمجاز و کشف یک لاشــه بزغاله وحشی و 2قبضه 
اســلحه شــکاری بدون مجوز از آنها خبر داد. به گفته ســرهنگ علی قاســم پور، این افراد در روستای سنگ بن، 

در محاصره مأموران کلانتری 162فشم قرار گرفتند و در جریان تعقیب و گریز در ارتفاعات دستگیر شدند.

12ساعت عملیات برای نجات 4کوهنورد
4کوهنورد سنندجی که هنگام صعود به قله 3250متری پیرخدر شاهو گرفتار شده بودند، نجات یافتند. این 
کوهنوردان به علت عدم آشنایی با این قله و در هنگام برگشت، با توجه به تاریک شدن هوا مسیر را گم کرده 

و در منطقه ای خطرناک گرفتار شده بودند که پس از 12ساعت از سوی امدادگران هلال احمر نجات یافتند.
انتظامی

نجات

حادثه مرگبار در خانه قاچاقچی
تماس گروگان زخمی با پــدرش، راز قاچاقچی حرفه ای 
مواد مخدر را فاش کرد. وقتی مأموران پلیس برای دستگیری 
گروگانگیر و نجات گروگان راهی خانه ای در شــرق تهران 
شدند با حادثه ای روبه رو شــدند که انتظارش را نداشتند. 
به گزارش همشهری، بامداد دیروز پسری حدودا 25ساله 
با پدرش تماس گرفت و درحالی که به شدت مضطرب بود 
گفت:»من در خانه یک مواد فروش زندانی شده ام و چاقو 
خورده ام. خونریزی ام شدید است و به این آدرس  بیایید و 

نجاتم دهید.« 

اتفاق عجیب
پسر جوان نشانی محلی را که در آنجا گروگان بود به پدرش 
گفت و از او خواست پلیس را هم در جریان قرار دهد. پس 
از تماس پسر،  پدر وی که به شدت نگران شده بود خودش 
را به اداره پلیس رســاند و ماجرا را برای مأموران شرح داد. 
همین کافی بود تا مأموران پلیس خودشان را به آدرس مورد 
نظر برسانند تا گروگان زخمی را نجات بدهند. دقایقی بعد، 
وقتی مأموران رسیدند و قدم در خانه مورد نظر گذاشتند، 
ناگهان صدای مهیبی شــنیدند؛ مردی جوان از پشت بام 
خانه قدیمی بــه پایین افتاد. مأموران به ســمت این مرد 
رفتند اما او بر اثر سقوط از پشت بام جان باخته بود. در ادامه 
مأموران پلیس گروگان زخمی را در پشت بام پیدا کردند. 
ماجرا کاملا عجیب و پیچیده بود. جوان زخمی می گفت، 
مردی که سقوط کرده و جان باخته است، گروگانگیر بوده 
که هنگام فرار از دســت پلیس تعادلش را از دست داده و 

سقوط کرده است.

گزارش مرگ
هنوز به درستی مشخص نبود که ماجرا از چه قرار است. در 
این شرایط گزارش این حادثه مرگبار به قاضی محمد مهدی 
براعه، بازپرس جنایی تهران اعلام شد و او به همراه تیمی 
از مأموران تجسس پلیس آگاهی تهران راهی محل حادثه 
شدند. تیم جنایی در گام نخســت، به تحقیق از گروگان 

زخمی پرداخت.
وی توضیح داد: من برای خرید شیشــه قدم به خانه مرد 
قاچاقچی گذاشتم. وقتی رســیدم متوجه شدم مردی به 
نام نوید که حدودا 41ساله بود با قاچاقچی )صاحبخانه(، 
درگیر شده است. دعوای آنها بر سر معامله مواد مخدر بود. 
ظاهرا دچار اختلاف حساب شده بودند. من وقتی رسیدم 
از صاحبخانه خواستم تا موادم را بدهد. پول را هم پرداخت 
کرده بودم اما مهمانش به نام نویــد با تندی جوابم را داد و 
گفت چند لحظه منتظر بمانم تــا او اختلافاتش را با مرد 
قاچاقچی حل کند. وی ادامه داد: دقایقی گذشت اما جر و 
بحث آنها تمامی نداشت. من هم عجله داشتم، می خواستم 
موادم را هرچه زودتر بگیرم و بروم، چون به شــدت خمار 
بودم. به همین دلیل مجددا به ســمت صاحبخانه رفتم و 
گفتم موادم را می خواهم. ناگهان مهمانش با چاقو به سمتم 
حمله کرد. او ضربه ای به صورتم زد و سپس با زور و تهدید 
مرا به داخل یکی از اتاق ها بــرد و زندانی ام کرد. من هم از 
فرصت استفاده کردم و زمانی که آنها با یکدیگر درگیر بودند 
و جرو بحث می کردند، به پدرم زنگ زدم 
و درخواست کمک کردم. لحظاتی بعد 
وقتی پدرم و مأموران رسیدند، نوید 
و صاحبخانه از ترس پلیس تصمیم 
به فرار گرفتند. من هم فورا از اتاق 
خارج شــدم و به دنبال آنها رفتم تا 
مانع فرارشان شوم. اما در پشت بام نوید 
پایش لغزید، تعادلش را از دست داد و به 
پایین سقوط کرد. من هیچ دخالتی در 

مرگ او نداشتم.

کشف مواد 
درحالی که گــروگان خودش 
را بی گناه می داند اما بازپرس 
جنایی دســتور بازداشــت وی 
را صادر کرده اســت چرا که این 
فرضیه مطرح شــده که شــاید 
گروگان، مقتــول را به پایین هل 
داده باشد. از سوی دیگر مأموران 
پلیس،  صاحبخانه را که قاچاقچی 
مواد مخدر اســت دستگیر کردند. 
در بازرسی از خانه وی، مقادیر قابل 
توجهی گراس، شیشه، گل،  تریاک 
و مشروبات الکلی کشف شده و حالا 
تحقیقات برای کشف راز سقوط مرگبار 

مرد جوان ادامه دارد.

تقویم حوادثداخلی

رویداد

مرد معتاد همسرش را به آتش کشید

33ســال پیش در چنین روزی، جنایت هولناک یک مرد معتاد 
در پایتخت، افکار عمومی را شوکه کرد. روزنامه کیهان در5آبان 
69درباره این حادثه نوشــت: مردی با خوراندن قرص خواب آور 
به همســرش ســعی کرد او را به قتل برســاند اما وقتی او را در 
رختخوابش زنده دید وی را با نفت به آتش کشید. این زن پس از 
34ساعت در بیمارستان سوانح و سوختگی جان سپرد و همسرش 
در جریان بازپرســی به جنایت اعتراف کرد. در ادامه این گزارش 
آمده است: مردی به نام حیدر چند شب پیش تصمیم گرفت زن 
35ساله اش را به نام ناهید به قتل برساند؛ به همین خاطر مقدار قابل 
توجهی والیوم را در آب حل کرده به همسرش خوراند. اما صبح روز 
بعد برخلاف انتظار همسرش را زنده یافت. حیدر که در تصمیم 
خود پابرجا بود ابتدا 4فرزند خردسال خود را از خواب بیدار کرد و 
آنها را به حیاط منزل فرستاد و سپس با نفت سماور به سراغ همسر 
خود رفت و آنگاه نفت را به رویش ریخت و با کبریت او را به آتش 
کشید. زن حیدر که نای جست وخیز و فریاد نداشته به همین خاطر 
کاملا در میان آتش احاطه شد. حیدر در تمام مدتی که همسرش 
در میان آتش می سوخت او را نگاه می کرد. همین که مطمئن شد 
کاملا سوخته است پاهای زنش را گرفت و جسم نیمه جان او را 
به حیاط کشاند. سپس شــیلنگ آب را به روی او گرفت تا آتشی 
که فروکش کرده بود، کاملا خاموش شود. حیدر پس از ارتکاب 
جنایت با داد و فریاد همسایه ها را خبر کرد. زن توسط همسایه ها 
و مأموران ژاندارمری به بیمارســتان سوانح ســوختگی انتقال 
یافت اما پس از 24ساعت جان سپرد. پرونده این جنایت از سوی 
بازپرس دادسرای عمومی تهران به کلانتری تجسس تهران برای 
تحقیقات بیشتر فرستاده شد. کارآگاهان پس از تحقیقات مستمر 
متوجه شدند این آتش سوزی عمدی بوده است. مأموران کلانتری 
تجسس حیدر را دستگیر کردند، وی در بازجویی ابتدا منکر قتل 
شد ولی بعدا به اعتراف نشست و تمام ماجرا را شرح داد. او انگیزه 
کار خود را اعتیاد و فقر مالی عنوان کرد. وی همچنین اعتراف کرد، 
در سال های اخیر به علت اعتیاد کلیه وسایل خود را فروخته است. 

قاتل اکنون در بازداشت به سر می برد تا محاکمه شود.

پایان غم انگیز جست وجو در سن بران

با پیدا شدن اجساد هر پنج کوهنوردی که در حادثه سقوط بهمن 
در اشترانکوه ناپدید شده بودند، عملیات جست وجو پایان یافت.

به گزارش همشــهری، صبح )جمعه( اعضای یــک تیم 9نفره 
کوهنوردی که همگی اهل لرســتان بودند بــرای صعود به قله 
سِن برُان، راهی اشترانکوه شدند اما در مسیر برگشت گرفتار بهمن 
شــده و 5نفر از آنها زیر برف مدفون شدند. از همان زمان تلاش 
امدادگران هلال احمر برای نجات این افراد آغاز شــد اما با پیدا 
شدن اجساد 3نفر از کوهنوردان در روز جمعه، امیدها برای نجات 
2کوهنورد باقیمانده نیز رنگ باخت. به گفته محمدرضا فاتحی، 
فرماندار شهرستان ازنا، با پیدا شدن اجساد 3نفر، جست وجوها 
از صبح دیروز از سر گرفته شد و اجســاد 2کوهنورد دیگر نیز از 
دل برف بیرون کشیده شد. فرماندار ازنا با بیان اینکه 5 مفقودی 
حادثه اشترانکوه پیدا شدند، گفت: در حال انتقال اجساد به ازنا 
هستیم و در ستاد مدیریت بحران مصوب کردیم که اعزام و صعود 

به ارتفاعات ازنا بدون هماهنگی ممنوع است.
به گفته وی پس از شناســایی اجســاد، مراسم تشــییع پیکر 

کوهنوردان فقید برگزار خواهد شد.

جوان ایرانی و دوستش که پس از گرفتار شدن 
در دام یک کلاهبردار حرفه ای در شــهر لستر 
انگلستان، دســت به گروگانگیری مرگبار زده 

بودند، در دادگاه پای میز محاکمه ایستادند.
به گزارش همشــهری به نقل از میرر، ساعت 
23:30پنجشــنبه 23مارس)ســوم فروردین 
امسال(، مردی 53ساله به نام تالا تالا از مقابل 

خانه اش توسط 2مرد جوان ربوده شد.
آدم ربایان جوان 34ساله ایرانی به نام داریوش 
و دوســت 38ســاله اش به نام طالب ممبینی 
بودند که از قبل تالا تالا را می شــناختند و با او 

اختلاف داشتند.
ماجرای اختلاف داریوش و تالا تالا به چند ماه 
قبل تــر برمی گشــت. داریــوش کــه جوابی 
تحصیلکرده بــود در آرزوی ســاختن زندگی 
جدید به انگلســتان مهاجرت کرده و در شهر 
لستر ساکن شــده بود. او و دوستش طالب اما 
مدتی قبل با مردی 53ســاله آشــنا شدند که 
پیشنهاد وسوسه کننده ای برای آنها داشت. این 
مرد که یک کلاهبــردار حرفه ای بود به جوانی 
ایرانی و دوستش پیشنهاد داد که اگر 34هزار 
پوند به او بدهند، وی با توجه به تبحر و شگردی 
که دارد، می تواند دوبرابر این مبلغ به آنها پول 
جعلی که هیچ فرقی با پول واقعی ندارند بدهد. 
مرد کلاهبردار حتی نمونه ای از اسکناس های 
جعلی خود را به این دو جوان داد و مدعی شد 
از آنجا که پول های جعلی روی کاغذ مخصوص 
اسکناس چاپ می شوند، هرگز قابل شناسایی و 
تشخیص نیستند. در این شرایط بود که داریوش 
و دوستش وسوسه شــدند و همه سرمایه  شان 
را روی هم گذشــتند و دو دســتی تقدیم مرد 
کلاهبــردار کردند؛ به این امید که پو ل شــان 

به زودی دو برابر خواهد شد.

دام شوم 
تالا تالا پول های دو مهاجر جــوان را گرفت و 
پــس از آن غیبش زد. او دیگــر به تماس های 
طعمه هایش هم جواب نمــی داد و نه خبری از 
او بود و نه از پول هایی که قرار بود به داریوش و 
دوستش بدهد. در این شرایط 2جوان مالباخته 
که متوجه شدند در دام یک کلاهبردار حرفه ای 
گرفتار شده اند تصمیم گرفتند هر طوری شده 
او را پیدا کرده و پول هایشان را پس بگیرند. آنها 
پس از هفته ها جســت وجو موفق شدند محل 
زندگی تالا تالا را در شهر لستر پیدا کنند اما برای 

رسیدن به پول هایشان نقشه شومی کشیدند.

گروگانگیری 
داریوش و دوستش، نیمه شــب 23ماه مارس 
نقشه خود را عملی کردند. آنها پس از کشیک 
کشیدن در مقابل خانه تالا تالا، او را در خیابان 
وان وی در مرکز شهر لستر با تهدید چاقو سوار 

خودروی خود کرده و ربودند.
مردان جوان پس از ربودن کلاهبردار 53ساله 
وی را با چند ضربه سطحی چاقو مجروح کردند 
و او را به خانه ای در منطقه وســتکوتس بردند؛ 
جایی که از قبل برای اجرای نقشــه خود مهیا 

کرده بودند. 2مرد جوان برای اینکه به پول خود 
برسند، گروگانشــان را با چندین ضربه چاقو 
مجروح و شکنجه کردند. سپس از شکنجه های 
هولناک خود فیلم گرفته و آن را برای دختر تالا 
تالا فرستادند. آنها در پیامی که برای این خانواده 
ارسال کرده بودند، گفتند که تالا تالا را ربوده اند 
و اگر خانواده اش 40هزار پوند به آنها ندهند، وی 
را به قتل خواهند رساند. آنها همچنین تهدید 
کردند که اگــر پای پلیس به ماجرا باز شــود، 

گروگان خود را خواهند کشت.

تماس با پلیس 
خانواده تالا تالا پس از دریافت پیام آدم ربایان و 
دیدن فیلم شکنجه  وی، پلیس لستر را در جریان 
قرار دادند. مأموران وارد ماجرا شدند و تحقیقات 
اولیه برای پیدا کردن مخفیگاه آدم ربایان را آغاز 
کردند. همزمان آدم ربایان فیلم دیگری از بدن 
غرق در خون تالا تالا برای دخترش فرستادند 

تا آنها هر چه زودتر پول را برایشان بفرستند.
با دیدن این فیلم، پلیس به تحقیقات گسترده  
برای شناســایی مخفیگاه آدم ربایــان ادامه 
داد تا اینکه ســاعت 4بعدازظهــر روز جمعه 
24مــارس، یعنی یک روز پــس از آدم ربایی، 

مخفیگاه آنها توســط پلیس محاصره شــد. 
داریوش و همدســتش که خود را در محاصره 
پلیس می دیدند به وحشت افتادند. آنها پیکر 
نیمه جان تالا تــالا را که به گفتــه پلیس آثار 
196ضربه ســطحی چاقو روی بدنش بود، در 
همان خانه رها کردند و پا به فرار گذاشــتند. 
وقتی پلیس وارد خانه شــد، پیکر نیمه جان و 
غرق در خون تالا تالا را پیدا کردند و بلافاصله 
وی به بیمارستان منتقل شد اما تلاش پزشکان 
برای نجات جان او نتیجه ای نداد و یک ساعت 
بعد مرد کلاهبردار بر اثر شدت جراحات وارده 
جان باخت. با مــرگ این مــرد، پرونده روند 
دیگری به خود گرفت و پلیس اقداماتش را برای 

دستگیری داریوش و طالب آغاز کرد.
در نتیجه تحقیقــات پلیســی، در 24آوریل 
داریوش در مخفیگاهش دســتگیر شد. او در 
بازجویی ها اعتراف کرد که تالا او و دوستش را 
فریب داده و سرمایه شان را بالا کشیده بود. آنها 
نیز برای به دست آوردن پول شان دست به این 
کار زده بودند. در ادامه طالب 3روز بعد در مرکز 
شهر لستر دستگیر شــد.  روز جمعه گذشته، 
داریوش و همدســتش به دادگاه شــهر لستر 
منتقل شــدند و در آنجا براساس اعلام قاضی، 
داریوش به اتهــام آدم ربایی، قتل و باج گیری و 
طالب نیز به جرم قتل و آدم ربایی محکوم شدند. 
 قرار است 2 متهم پرونده روز دوشنبه در دادگاه 

جنایی لستر محاکمه شوند. 

فتانه احدیگزارش
روزنامه نگار

مالباخته ها برای پس گرفتن پولشان نقشه گروگانگیری کشیدند

زن کلاهبردار 500 نفر را فریب داد

پرونده مرگ پســری جوان در تصادفی 
مرموز، صبح دیروز در دادســرای جنایی 
تهران تحت رســیدگی قــرار گرفت و 
 3متهمی که بازداشــت شــده اند، ادعا 
کرده اند که تصادف عمدی در کار نبوده اســت. به گزارش 
همشهری، به دنبال مرگ پسری جوان در یکی از اتوبان های 
غرب تهران، پرونده ای در دادسرای جنایی تهران گشوده 

شد. یکی از شاهدان گفته بود که هنگام عبور از اتوبان دیده 
که یک خودروی207، پســر جوان را زیر گرفته و گریخته 
است. با اظهارات شــاهد حادثه، تحقیقات آغاز و مشخص 
شده که یکی از سرنشینان خودروی پژو207 با جوانی که در 
اتوبان جانباخته، اختلاف داشته است؛ بنابراین فرضیه اینکه 
او عمدا این جوان را با ماشین زیرگرفته باشد، مدنظر قرار 
گرفته است. در ادامه هر 3سرنشین خودروی پژو دستگیر 

شدند و دیروز برای انجام تحقیق به دادسرای جنایی تهران 
انتقال یافتند.

آنها در بازجویی ها گفتند که مرگ متوفی یک حادثه بوده 
است و آنها نقشی در ماجرا ندارند. با وجود این هر3 جوان 
در بازداشت هستند و تحقیقات به شکل ویژه، زیرنظر قاضی 
امیرحسین علیمردان، بازپرس جنایی تهران ادامه دارد تا 

معمای این حادثه مرگبار رازگشایی شود.

جنایی

مرگ اسرار آمیز پسر جوان در اتوبان 

3جوان دســتگیر شده 
21ســاله هســتند. آنها 
دوست، همکلاسی قدیمی و بچه محل هستند. 
یکی از آنها نامش پیمان است و آثار جراحت روی 
سر و دستانش دیده می شود. او می گوید: چند 
روز قبل با جوان جانباختــه در خیابان درگیر 
شده بود اما نقشی در مرگ او ندارد. گفت وگوی 

همشهری با وی را می خوانید.

اتهامت قتل است؟
قتل؟ نه اصلا. قتل کجا بود. همه  چیز یک حادثه 
بود. بهروز خودش از ماشــین پرت شد بیرون 

و تمام.
اختلافت با او بر سر چی بود؟

از مدت هــا قبل با هــم کل کل داشــتیم. او 
می خواســت ثابت کند قدرتش از من بیشتر 
است اما اینطور نبود. او هیکل درشتی داشت و 

دلش می خواست همه از او حساب ببرند.
بهروز بچه محل شما بود؟

نه. در یک محل دیگر زندگی می کرد اما من او 
را می شناختم.

از شب حادثه بگو، چه شد که بهروز جان باخت؟
ما سوار 207 بودیم و در خیابان دور می زدیم که 
متوجه شدیم بهروز با دوستانش که سوار بر یک 
ون بودند در تعقیب ما هستند. باور کنید بالای 
20نفر داخل ون بودند! آنها چاقو، قمه و شمشیر 
داشتند و تهدیدمان می کردند. سپس به ماشین 
ما کوبیدند که هردوخودرو چپ کردند! همان 
موقع بهروز از پنجره ون به بیرون پرت شــد 
در حالی که ما هم آسیب دیدیم. سپس پیاده 
شدیم و ماشین مان را به حالت اول برگرداندیم 

و از آنجا رفتیم.
آنهایی که سوار ون بودند چه کردند؟

آنها هم ماشــین را به حالت اول برگرداندند و 
با جا گذاشــتن بهروز در اتوبان، رفتند. البته 
فکر می کنم بهروز فوت شده بود و دیگر کاری 

ازدست کسی بر نمی آمد.
اما ظاهرا یک شاهد گفته که ماجرا حادثه نبوده 

است؟
دروغ گفته. همه ماجــرا همین بود که تعریف 

کردم.
روی سر و دســتانت آثار چاقو به چشم 

می خورد، چرا به این روز افتادی؟
زخم هایم تازه است. یک هفته 

قبل از این تصادف، در شهرک 
غرب با بهروز و دوســتانش 
درگیر شدم. بهروز با چاقو 
مــرا زخمی کــرد و راهی 
بیمارستان شدم. شب حادثه 
هم بهروز افتاد دنبالم تا حال 
مرا بگیرد اما به قیمت جانش 

تمام شد.
سابقه داری؟

نه اصلا. این نخستین باری 
است که دستگیر می شوم. من 

پولدارم و خانواده ای آبرودار و تحصیلکرده ای 
دارم. تا به حال پایم به کلانتری باز نشده است. 
دوستانم که دستگیر شده اند هم آدم حسابی 
هستند. باور کنید خیلی زود بی گناهی ما ثابت 

خواهد شد.

گفت و گو
اختلافات قدیمی  

 یک زن که به بهانه برنده شــدن جایــزه میلیاردی در 
قرعه کشی مسابقات مختلف، از 500نفر کلاهبرداری 

کرده بود، دستگیر شد.
بــه گــزارش همشــهری،  از چنــدی قبــل گزارش 
کلاهبرداری های سریالی به پلیس پایتخت اعلام شد 
 که نشــان می داد فردی تحت عنوان برنده شــدن در

 قرعه کشی میلیاردی طعمه هایش را فریب داده و از آنها 
می خواسته تا مبلغی به حسابش واریز کنند.

با افزایش این کلاهبرداری های سریالی، تیمی از مأموران 
اداره چهاردهم پلیس آگاهــی تهران تحقیقات خود را 
برای شناســایی فرد کلاهبردار آغاز کردند. بررسی ها 
حاکی از آن بود که فرد کلاهبردار بالغ بر 100میلیارد 
ریال از 500شهروند کلاهبرداری کرده است. در ادامه 
کارآگاهان با انجــام اقدامات علمی و پلیســی موفق 

شدند ردپای فرد شیاد را به دســت آورند. پشت پرده 
این کلاهبرداری های ســریالی، زنی جوان پنهان شده 
بود که به راحتی طعمه هایش را فریب داده وحسابشان 

را خالی می کرد.
سردار علی ولی پورگودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت 
با اعلام این خبر گفت: این زن کلاهبردار در مخفیگاهش 
که حوالی میدان شــوش تهران بــود در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر شــد و در بازجویی ها به 500فقره 

کلاهبرداری اعتراف کرد.
ســردار کارآگاه گودرزی تصریح کرد: این زن می گوید 
حدود 10میلیارد تومان با فریب طعمه هایش پول به 
جیب زده است. با وجود این،  وی به دستور قاضی پرونده 
برای کشف جرائم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره 

چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفته است.
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